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سایه ای که شاهد است و مدعی نیست
این شعر کوتاه، در نگاه نخست، گفت و گویی ساده با سایه است؛ اما اگر آن را با دقت بخوانیم، می بینیم که پشت این سادگی، یک دستگاه کوچک و منسجم از معنا شکل گرفته است. شعر از یک پدیدهء بسیار آشنا آغاز می کند: سایه ای که در آفتاب با آدم است، در مهتاب نیز رهایش نمی کند، و با خاموش و روشن شدن چراغ ها می آید و می رود. اما همین پدیدهء معمولی، رفته رفته از حد یک تصویر طبیعی بیرون می آید و به نشانه ای از حضور ناگزیر، همراهی بی ادعا، و سرانجام پرسشی دربارهء مرگ تبدیل می شود.
نقطهء قوت شعر در این است که با «سایه» رفتاری تازه می کند. سایه در شعر فارسی و جهان، بارها به کار رفته است: گاه نشانهء تباهی، گاه نشانهء گذرا بودن، گاه نشانهء نیمهء تاریک انسان، و گاه نشانهء چیزی بی حقیقت و بی استقلال. اما در این شعر، سایه نه صرفا نماد است و نه استعاره ای آماده. او به یک شخصیت کوچک تبدیل می شود: بی تاب نیست، همراه است، خسته نمی شود، می خندد، جواب می دهد، و در پایان، با نوعی موذی گری، پاسخی می دهد که بیشتر از آنکه پاسخ باشد، تعلیق و تهدیدی آرام است.
آغاز شعر با «بی تابی ندارد» بسیار مهم است. این سطر، پیش از آنکه سایه معرفی شود، خصلت او را می سازد. سایه عجله ندارد، مضطرب نیست، از رفت و آمدهای مکرر خسته نمی شود، و در برابر خواست شاعر برای تنهایی، واکنشی آرام و خونسرد دارد. همین «بی تابی ندارد» بعدا در پاسخ سایه تکرار می شود: «بی تابی نکن». این تکرار، شعر را به شکلی پنهان حلقوی می کند. در ابتدا، صفت سایه است؛ در پایان، نصیحت سایه به انسان می شود. یعنی چیزی که در سایه هست، از انسان خواسته می شود: صبر کردن در برابر امری که گریزی از آن نیست.
شعر در بخش نخست خود، سایه را از راه رفتار معرفی می کند، نه از راه توضیح. می گوید در آفتاب با من است و در مهتاب تنهایم نمی گذارد. این دو سطر ساده اند، اما کارکردشان مهم است. آفتاب و مهتاب هر دو صورت هایی از نورند، و شعر از همین جا یکی از بنیادهای معنایی خود را می سازد: تا نور هست، سایه هست. سایه فرزند نور است، اما همزمان نشانهء تاریکی هم هست. این دوگانگی، شعر را از همان ابتدا بر روی مرزی ظریف می نشاند: سایه بدون نور پدید نمی آید، اما خود، صورت تاریک حضور ماست.
بازی با چراغ ها، یکی از بخش های زندهء شعر است. شاعر چراغ ها را روشن و خاموش می کند تا سایه را گیج کند؛ اما سایه می آید و می رود و خسته نمی شود. این بخش اگرچه ساده است، شعر را از حالت فلسفی خشک نجات می دهد. سایه فقط یک مفهوم نیست؛ طرف بازی است. شاعر با او کلنجار می رود، مثل کودکی که می خواهد از دست سایه اش فرار کند یا آن را فریب بدهد. اما همین بازی کودکانه، در لایهء عمیق تر، به ناتوانی انسان در رهایی از خود اشاره دارد. سایه را نمی توان فریب داد، چون از بیرون به ما نچسبیده است؛ تابع حضور ماست، تابع نور، تابع بودن.
بخش گفت و گو، شعر را وارد مرحلهء عاطفی تر می کند. «می شود / تنهایم بگذاری؟» درخواست ساده ای است، اما پشت آن خستگی عمیقی نهفته است. انسان از همراهی چیزی خسته شده که در حقیقت بخشی از وضعیت خود اوست. سایه نه دشمن است، نه دوست کامل؛ مزاحمی است که نمی توان او را از خود جدا کرد. پاسخ سایه، به ظاهر آرام بخش است: «بی تابی نکن / شب که شود / خلاص می شوی». اما این آرامش، آرامشی هولناک است. چون شب، در سطح نخست، فقط نبودن نور است؛ اما در سطح دوم، می تواند کنایه ای از مرگ باشد. انسان از سایه خلاص می شود، اما فقط وقتی که نور از میان برود. و اگر نور را زندگی بدانیم، خلاص شدن از سایه، چندان خبر خوشی نیست.
یکی از بهترین بخش های شعر، این قطعه است: «طناز و صبور است / شاهدی که مدعی نیست». در اینجا سایه از یک پدیدهء طبیعی به مقامی اخلاقی و وجودی می رسد. «طناز» بودنش با خنده و پاسخ موذیانه اش سازگار است. «صبور» بودنش با آمد و رفت بی پایان، با خسته نشدن، و با تحمل همراهی انسان هماهنگ است. اما مهم تر از همه، «شاهدی که مدعی نیست» است. سایه همه جا با انسان است، اما دعوی مالکیت ندارد. او چیزی را ثابت نمی کند، حکم نمی دهد، شکایت نمی کند، اما حضورش انکارناپذیر است. این تعبیر، سایه را به نوعی حافظهء بی زبان تبدیل می کند؛ چیزی که همراه ماست، بی آنکه دربارهء ما داوری کند.
سپس شعر به یکی از کشف های خوب خود می رسد: «اسم نیست / صفت نیست / اما در همهء فعل ها / حضور دارد». این بخش، شعر را از تصویر صرف به زبان می برد. سایه نه نام است و نه صفت؛ یعنی نه چیزی است که بتوان با یک عنوان مستقل شناختش، و نه ویژگی ثابتی است که به چیزی افزوده شود. او در فعل ها حضور دارد؛ یعنی در حرکت، در بودن، در رفتن، در ایستادن، در روشن شدن، در خاموش شدن، در زیستن. این نگاه، دقیق و شاعرانه است. سایه نه شیء مستقل است و نه وصف ساده؛ سایه با عمل و حضور انسان پدید می آید. به همین دلیل، جای آن در «فعل» است، نه در اسم و صفت. این یکی از زیباترین ایده های شعر است، چون از دستور زبان راهی به هستی شناسی باز می کند.
پایان شعر، نقطهء اصلی ضربه است: «یک بار از او پرسیدم / آیا مردگان هم سایه دارند؟» این پرسش، تمام شعر را به عقب روشن می کند. حالا می فهمیم که موضوع فقط همراهی یک سایه در آفتاب و مهتاب نبوده است. پرسش اصلی این است: وقتی من نباشم، از من چه می ماند؟ آیا مرگ پایان سایه است، یا سایه شکلی دیگر از بودن دارد؟ پاسخ سایه نیز به عمد مبهم است: «موذیانه گفت: / بی تابی نکن / دیر یا زود / می فهمی.» این پاسخ، نه فلسفی است، نه مذهبی، نه آرام بخش. سایه وارد بحث نمی شود. وعدهء دانستن می دهد، اما دانستنی که تنها از راه تجربهء مرگ ممکن است. همین سردی پاسخ، پایان را قوی می کند.
در این شعر، مرگ با صدای بلند اعلام نمی شود؛ از پشت یک شوخی آرام وارد می شود. سایه نمی گوید: آری، مردگان سایه دارند، یا نه، ندارند. نمی گوید مرگ چیست. فقط می گوید عجله نکن؛ خواهی فهمید. این خونسردی، تلخ تر از هر پاسخ صریحی است. چون انسان را در برابر دانشی می گذارد که راه رسیدن به آن، عبور از مرز زندگی است. شعر در اینجا از بازی با چراغ ها به تاریکی نهایی می رسد.
ارزش این قطعه در بزرگی مضمون به تنهایی نیست؛ در نحوهء رسیدن به مضمون است. شعر از ابتدا فلسفه نمی گوید. سایه را روی صحنه می آورد، با او بازی می کند، از او خواهش می کند، او را به سخن می آورد، و فقط در پایان، پرسش مرگ را پیش می کشد. همین مسیر تدریجی باعث می شود که پایان تحمیلی نباشد. اگر شعر از ابتدا با مرگ شروع می شد، شاید سنگین و مستقیم می شد. اما اکنون مرگ از دل همان سایهء بازیگوش بیرون می آید.
البته شعر از جنس شعرهای پرشاخ و برگ و چندلایهء عظیم نیست. قوتش در کوتاهی و تمرکز است. اگر زیاد گسترش یابد، لطمه می خورد. بهترین حالت آن همین است که میان طنز، سادگی، و هراس بماند. سایه باید نه کاملا نماد مرگ شود، نه صرفا بازی کودکانه باقی بماند. موفقیت شعر در همین حد میانی است: سایه، هم واقعی است، هم زبانی، هم وجودی، هم اندکی شیطان.
در مجموع، این قطعه شعری است دربارهء همراهی ناخواستهء خویشتن با خویشتن. انسان می خواهد تنها باشد، اما از خود جدا نمی شود. می خواهد سایه را گم کند، اما سایه تا وقتی نور هست، با اوست. تنها شب است که رهایی می آورد؛ و همین رهایی، خود نام دیگر تاریکی است. شعر با خندهء موذی سایه تمام می شود، اما این خنده، خندهء کسی است که چیزی را می داند و نمی گوید. از این رو، شعر در پایان بسته نمی شود؛ در ذهن خواننده ادامه پیدا می کند. سایه از صفحه بیرون می رود و پشت سر خواننده می ایستد.
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